
یک فضاى میانى که صرفا یک فضاى میانى نیست
کارفرمــا در هنگام طراحــی، از معمار می خواهد کــه برای بوی نامطبوع مــواد اولیه ای که در 
کارخانه تولید می شــود، فکری کنــد. عموما در معماری های صنعتی، برای رفع این مشــکل از 
مکنده های بســیار قوی، فاصله گذاری حداکثری بیــن کارگاه و واحدهای اداری و مواردی از این 
دســت استفاده می شود. اما معمار برای حل این معادله، ســراغ ضلع سوم ماجرا رفته  است و 
دیگــر خبری از مکنده های قوی و هزینه بــالای تأمین انرژی آن و فاصله اندازی میان مکان تولید 
و مکان مدیریت نیســت. برعکس، اینجا فضای اداری و صنعتی به حدی به هم نزدیک اند که در 
فاصله دو ســاختمان می توان پله قرمزرنگی به عرض حدودا یک و نیم متر گنجاند یا کمی بالاتر، 
در لچکی برخورد همین دو ساختمان، درختی کاشت برای رفع آرتروز خستگی. فاصله تنگ بین 
این دو بخش با برش هایی که در ســطوح دارد، کریــدوری هوایی ایجاد کرده که به طور طبیعی، 
بــوی بد را مکش می کند. بعید اســت که خاطره کوچه های بوشــهر در هنگام طراحی به ذهن 
معمار حلول کرده باشــد اما اگر باد خنکی که محصول تنگی کوچه ها و ارتفاع ســاختمان های 
جداره کوچه های این شــهر ســاحلی  است به سرتان خورده باشــد، بعید نیست که با دیدن این 
بخش از کارخانه یاد آن بیفتید. نمی توان فضای ایجاد شــده بین این دو بخش از بنا را  صرفا یک 
فضای میانی دانســت، نه! بار تمامی دسترسی ها بر عهده همین فضاست و اتفاقا تمهید معمار 
آن بوده که این فضای پرکاربرد، با افزونه هایی به یک فضای اشتراکی هم بدل شود. این اشتراک، 
صرفا به معنای شانه به شانه شــدن دو عابر در کوچه های آشــتی کنان نیست. دیوار ضلع شمالی 
بخش اداری، تماما از شیشــه  اســت و از آن طرف، تمام ســطح کارگاه، به طور تصادفی از طریق 

دریچه ها و بازشوهایی با بیرون ارتباط چشمی دارد.

سرانه 70 مترمربعى براى هر کاربر
کارخانه کلا کمی بیشــتر از سه هزار مترمربع است. این مســاحت در برابر عرف زمین های کارگاهی و 
صنعتی، متوســط و حتی کم وسعت است اما خود شهرک صنعتی کوثر که عمری ۳۲ ساله دارد هم 
با ۵۰ هکتار مســاحت چندان بزرگ نیست. در این شهرک، ۱۸۰ واحد صنعتی مستقرند و برای استقرار 
واحدهای جدید، دولت قرار است، فاز دوم آن را راه اندازی کند. بنابراین، در همان ابتدا هم برنامه ریزان 
مســاحتی حدود دوهزارو۸۰۰ متر مربع را برای احداث واحدهای شــهرک در نظر گرفته اند. بروجنی 
توضیــح می دهد که در هنگام طراحی پروژه چند چالش مهم داشــته که مهم ترین آنها، نوع کاربری 
و ویژگی مصرف کنندگان فضا بوده اســت. بنابراین بیشتر از آنکه سبک معمول معماری کارخانه های 
داخلی برای کارفرما جذاب باشــد، کارخانه های فوق مدرن بازارهای جهانی را دوست دارد. صادرات 
محصول تولیدی، هدف مهم دیگری برای کارفرما به شــمار می رود و همین یعنی دومین چالش برای 
معمار. بنا در عین حال که مجبور اســت روحیه زندگی و نشــاط تولید را القا کنــد، باید میهمان نواز و 
چشــم گیر هم باشد، برای میهمانان داخلی و خارجی امروز و مشــتریان داخلی و خارجی فردا. روح 
اثــر هم باید بازتاب دهنده روح تخصص صنعتی اش باشــد. کارخانه متعلق به شــرکتی دانش بنیان 
است و عمر  ۱۵ســاله اش هم گواه موج سوار نبودنش. مجموعا، کارخانه ۴۵ نفر کاربر دارد؛ سرانه ای 
حدودا ۷۰متری ویژه هر کارگر که بخش عمده آن مسقف و در سایه است. این برای زمستان های سرد 

و خشک و تابستان های سوزان اشتهارد که به قول لرها «اَفتوُ دنداش تُندتَر» است، نعمتی ا ست.

طراحى بر اساس اقتضائات تولید
محلــی که در اثر به عنوان بخش تولیدی طراحی شــده، ترکیبی از ســازه  از پیش آماده، 
مصالح ســبک و محاســبات بر اســاس فرایند تولید اســت. مثلا وقتی که حــرف از چند 
اشــکوب بودن کارخانه می شــود، بروجنی می گوید که دلیل آن، شیوه و شکل خط تولید 
اســت: «در حین طراحــی، برای بازدید از خط تولید کارخانه رفتیــم و نمونه هایی دیدیم. 
در کارخانه هایی مثل شــمیم پلیمر، یک محصول پتروشــیمی به عنــوان ماده اولیه وارد 
کارخانه می شــود و پس از عبور از خط تولید، دوباره در کیســه های جدید بســته بندی و 
ارسال می شــود. در آنجا ما دیدیم که کارگر کارخانه می رود بالای چهارپایه های مرتفعی 
و پلیمر ورودی را به زحمت می ریزد در قیفی تا وارد اولین مرحله پیش از تولید شــود». 
مســیر ورود ماده اولیه از طرف تیم طراحی به  گونه ای طراحی می شود که اتوماتیک وار، 
پس از طی مراحل پیش تولید، از طبقه بالا به طبقه پایین تر تخلیه شــود. آن چهارپایه اما 
بازنشســته نشــده و از کارخانه قدیم به کارخانه جدید آمد و حالا یکی از وسایل پرکاربرد 
کارخانه است؛ یادآوری ســاده ای برای کارگران که ساختمان جدید تا چه میزان بر اساس 

نیازهای آنها طراحی شده است.

بدرقه عصرگاهى در غروب اشتهارد
عمل به توصیه شــخصیت اصلی فیلم «روز هشتم» که می گفت در لحظه جدایی باید برای 
خانه ها و ساختمان ها هم دست تکان داد و با آنها خداحافظی کرد، عموما به هزار و یک دلیل، 
در هنگام خروج از محیط های کاری و کارگاهی انجام پذیر نیست. در غروب اشتهارد، کارگران، 
یکی یکی بیرون می آیند که راهی خانه شــوند. کمک فنــر اتومبیل ها آرام آرام زیر بار همکاران 
فشرده تر می شود و «بچه های خط تولید» روانه خانه می شوند. صورتشان را می شود تشخیص 
داد که برمی گردند و به کارخانه خیره می شــوند. اگر می شد این نگاه را قاب کرد و کنار گزارش 
نشاند و نشان شما داد، نگارنده مسئولیتش را در برابر خوانندگان برآورده می کرد؛ این نگاه بهتر 
از هر نقد و گزارش و جایزه و توصیفی، نشان می دهد معماری کارخانه پلیمر شمیم که آتلیه 
بروجنی آن را طراحی و ساخته است، تا چه اندازه توانسته برای اصلی ترین ساکنانش مناسب، 

محترم، امن و درعین حال زیبا به نظر بیاید.

اعتراض علیه معمارى صنعتى رایج
معمــاری کارخانه به لحاظ فــرم، نوعی اعتراض علیه جازدن ســوله به جای معماری صنعتی 
نیز هســت. ترکیب بندی بنا بی شــباهت به آثار والتر گرپیوس نیســت. فرم اثر کــه در برابر دیگر 
کارخانه های شــهرک قد علم کرده و خود را متمایز می کند، بیننده را به یاد کارخانه ها و ویلاهای 
بزرگی می اندازد که لوکوربوزیه طراحی کرده و شــفافیتش، دیوارهای شیشه ای میس ون درروهه 
را. دلیل ورود این سه اسم قلمبه و سلمبه به متن، ارعاب خواننده نیست. اینها، سه معمار مدرن 
و مشــهور در معماری صنعتی جهان هستند که توانستند فضاهای کارگاهی زشت و یک نواخت 
و بدترکیــب قبــل از خود را به محیط هایی بــدل کنند که بیش از قبل، دوســت دار کار و کارگر و 
تولید باشــد؛ اما در ایران وضع معماری صنعتی چندان همسو با تحولات دنیا، متحول نشده. از 
اواخــر دوره قاجار، معماری صنعتی هم زمان با نیاز به تولید مواد اولیه مثل شــکر و قند و البته 
مهمات، در اطراف تبریز و بعدها تهران متولد شــد. ســاختمان های محکم و خارجی سازی را در 
نظر بگیرید که به شــدت تحت ســیطره معماری عملگرای وارداتی هستند و در درون کالبدی از 
جنس  معماری رایج زمانه خود جا خوش کرده اند. نیم قرن زمان لازم است که معماران پهلوی 
اول بیایند و مینی مالیســم معماری مدرن را به آن پیوند بزنند، بزک و دوزک معماری سنتی ایران 
را بکاهند و بناهایی بســازند که امروز به عنوان حافظه معماری صنعتی ایران به حساب می آید. 
ورود آثار آن ســه معمار یادشــده به ایران اوایل پهلوی دوم، معماری سخت صنعتی کشور را تا 
حدودی نرم تر می کند؛ چراکه حالا کارکرد کارخانه ها هم اندکی تغییر کرده و سیکل فرایند تولید 
محصــولات جدید، نیازهای تازه ای را به وجود آورده اســت. اگرچــه در آثار مهمی که بر میراث 
نه چندان مهم معماری صنعتی در ایران نوشــته شــده، این شــقه از معماری را نتیجه تحولات 
صنعتــی اواخر قاجار می دانند اما به نظر نگارنده، پدر ســنتی معمــاری صنعتی ایران (بالاخره 
توانستم جمله آن پزشک خطاکار پرونده کیارستمی را بشکنم)، معماری نظامی و پادگانی میراث 
رضاشاه است؛ بناهایی مرتفع، عموما آجری، درون گرا، محکم با حداقل فرم گرایی و در منتها الیه 
کارکردگرایی. مارکوف با ســاخت زندان و پادگان و کارخانه های مهمات ســازی و انبارهای زاغه 
مهمــات به معماران پــس از خود آموخت که فضــای صنعتی در ایران را می تــوان به دور از 
تکلف های معماری سنتی، مسقف کرد و بر اساس برنامه تولید، به کمپزیسیون رسید؛ بنابراین در 
بهترین حالت ، کارخانه هایی چون کارخانه قند کهریزک و کارخانه ارج تهران، نمادهای معماری 
صنعتی ایران می شــوند. اولی از نخستین نمونه های سوله سازی در ایران و دومی، ساخته دست 
فرمان فرمائیــان و الهام گرفته از کارخانه AEG آلمان که پیتر بهرنس آلمانی آن را طراحی کرده 

بود. همان معماری که آن سه معمار یاد شده را آموزش داده بود.

تعامل دیدارى در محیط صنعتى
معمار در گفته هایش از «دیدار اجباری» به عنوان ایده خلق بازشــوها و شیوه قرار گرفتن شان 
در دیوارهــا می گوید؛ امــا نگارنده ترجیح می دهد آن را «دیــدار قریب الوقوع» بنامد که هم 
معنایی گیراتر دارد و هم فراگیرتر اســت. دیدار قریب الوقوع، در پروژه هایی که بروجنی بعد 
از این طراحی می کند، به ایده ای اثرگذار در کانســپت می انجامد. مثلا در پروژه ســاخت یک 
آزمایشگاه پزشــکی مجهز برای قره ضیاالدین (شهری نه چندان بزرگ در آذربایجان غربی)، 
طبقه ای از ســاختمان، عملا به فضایی شهری بدل می شود با انبوهی از دیدارهای اجباری و 
قریب الوقوع مردم یک شــهر حاصلخیز بر دوراهی رودخانه آق چای. این ایده درخور توجه 
و شــاید وجه تمایز آثار دفتر بروجنی با دیگر نمونه های مشابه امروزی، محصول هم زمانی 
طراحی و اجراست. طراحی و اجرا هم زمان آغاز شده اند و شهود عملیاتی را در جزئیات اثر 
می توان ســراغ گرفت. همین که تیم در حین ســاختن، طراحی نیز داشته اند، ارتباط عمیقی 
میان آنها و اثر به  وجود آورده و بســیاری از افزونه ها به جای آنکه نمایشی و نمادین به نظر 
بیایند، کاربردی و برآمده از دل اثرند. قرار گرفتن فضای ســبزی متناسب با بافت گیاهی بستر 
بر فراز پشــت بام بخش اداری و تعبیه دو فضای ســبز در لچکی های دو سوی فضای میانی 

محصول همین فرصت تعامل اثر و سازندگانش است.

چشمان تصادفى کارخانه
داســتان دریچه ها و پنجره های بنا درســت از همین جا آغاز می شود. البته داود بروجنی، به 
اینها، پنجره نمی گوید، شــاید چون واقعا هم شــبیه به پنجره نیستند. مستطیل های نامنظم 
و تصادفی ای هســتند که در جای جای دیــواره خود را ثبت کرده اند. در نــگاه اول، نگارنده 
را به یاد پنجره های معروف کلیســای داوید اوشــانا در خیابان جمالــزاده تهران می اندازند؛ 
امــا بروجنی آنها را محصول فرمی می داند که کانســپت اثر را تقویــت می کند. کارکرد اول 
این بازشــوها، تأمین نور محیط اســت، خصوصا بخش تولیدی بنا کــه به دلیل آلودگی بالا، 
به طور کامل محصور شده است. کارکرد دوم آنها، ایجاد ارتباط چشمی میان مصرف کنندگان 
بناست. کارگران، حضور مدیر در اتاق شیشه ای اش را از طریق همین پنجره ها رصد می کنند. 
متقابلا تیم اداری شرکت و مهندسان و مسئولان خط تولید نیز از همین پنجره ها برای ارتباط 
با محیط های دیگر بهره مند می شوند. این بازشوها، برای تخلیه بوی نامناسب خط تولید هم 
کارایــی دارد و در عین حال می توانید برش هایی از طبیعــت اطراف، کارخانه های هم جوار و 

نمای پویایی کارخانه را از دریچه اش ببینید.

مسیرها، چشم اندازها و مکان ها
رد فرورفتگی انگشــت ها در آن تکه خمیر را تجسم کنید، اینها همان راهروهای کارخانه هستند 
که همگی از آکس ورودی به شکل تصادفی سرچشمه می گیرند و در فضای خالی شده میان دو 
ســاختمان حرکت می کنند. شــاید به همین خاطر است که کارفرمای پروژه، آنها را به چاکراهای 
اثر تشــبیه می کند: «بسته به جنس کاربری که به کارخانه می آید، امکان برداشت ها و تفسیرهای 
مختلفی برای این ورودی ها وجود دارد. هر مســیر، با داستان ویژه خودش، آغاز شده و در نقطه 
پایان به محل مد نظر می رسد». از بین تأسیسات ساختمانی کارخانه، آزمایشگاه، یک جایگاه مهم 
و اســتراتژیک برای یک شــرکت حوزه پتروشیمی اســت و به قول معروف اینجا مهم ترین جایی  
است که صاحب کارخانه می تواند توانمندی های علمی و آزمایشگاهی اش را به نمایش بگذارد 
و نشان دهد که این بخش از کارخانه، فراتر از مقیاس آزمایشگاه های معمول صنایع پتروشیمی، 
خود را در قامت یک مرکز تحقیقاتی می داند. معمار هم با ســاخت یک فضای کاملا شــفاف و 
دیوارهای شیشه ای، آزمایشگاه را از کل بنا متمایز کرده است. جزئیات معماری داخلی آزمایشگاه 
نیــز این حس را مضاعــف می کند. حتی می توان یک مســیر فرضی را بــرای بازدید صنعتگران 
خارجی از کارخانه در ذهن ترســیم کرد. آنها وارد کارخانه می شــوند. پله های قرمزرنگ آنها را 
به طبقه بالای کارخانه می کشــاند. از طریق مســیری که آن بالا تعبیه شده، خط تولید را بازدید 

می کنند و همان مسیر را به سمت آزمایشگاه ادامه می دهند.

رنگ سفید، مسلط است
انتخاب رنگ ســفید برای چنین فضایی، عجیب به نظر می رســد: «اینکه رنگ ســفید را به عنوان 
رنــگ غالــب در اثر انتخاب کردیم، در واقــع نوعی اعتراض بود، اعتــراض علیه تبعیضی که به 
کارگــران بخش های صنعتی وارد می شــود». همین رنگ کمک کرده کــه آن تبعیض اولیه که 
همواره بیــن محل کار و محیط هــای اداری و کارفرمایی وجود دارد، اینجا بی اثر شــود؛ نه فقط 
در محیط کارخانه، بلکه در جزئیات و فضاهای خدماتی هم رنگ ســفید غالب اســت و تفاوتی 
وجود ندارد. همان ســرویس های بهداشــتی، همان در و پنجره ها، همان زمینه، همان مصالح و 
همان اجرا. بین رنگ ســفید و کانســپت بنا می توان رابطه ای علت و معلولی جست؛ رنگ سفید 
به آیتم هایی که کارفرما و کارگر، مجبور به مراقبت ویژه از آن هستند، افزوده. کارفرما می داند که 
در صورت ناراضی بودن کارگر، وندالیســم جدی خواهد بود و کارگر هم اگر راضی باشــد، دلیلی 
ندارد دومین محل زندگی روزانه اش را کثیف کند. همین تعامل به ظاهر ساده برای حفظ تمیزی 
و ســفیدی رنگ های جداره بنا، احســاس تعلق خاطر بهره برداران را بیشتر و بیشتر کرده تا جایی 
که کارفرما، به دنبال این اســت که در روزهای تعطیلی شیفت های کاری، از فضای کارخانه برای 

اوقات فراغت خانواده کارگران بهره ببرد.

دوشنبهمعماري
۳مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۴
www.sharghdaily.com ۶و۷

سال گذشته یک پروژه ســه هزار متری صنعتی در اشتهارد اســتان البرز، توانست داوران سخت گیر یکی از  
مهم ترین مسابقات معماری جهان را متقاعد کند و به عنوان پروژه برگزیده جایزه طراحی آلمان معرفی شود؛ 
کارخانه شــمیم پلیمر که در دفتر معماری داوود بروجنی طراحی و اجرا شده است. مدتی قبل از آن، وقتی 
این اثر، جایزه ســاختمان ســال ایران را برد، زیرپوســتی برای گرفتن وقت بازدید از کارخانه و گفت وگو با 
معمار آن، دست به کار رایزنی با معماران شدم و بالاخره یکی از روزهای داغ خرداد ۱۴۰۱، نگارنده توانست 
کارخانه ای را در ۶۵ کیلومتری جنوب غرب تهران ببیند که شــمار جایزه های داخلی و خارجی اش از مرز ۲۰ 
مورد هم گذشته و در آمریکا و آلمان به عنوان جلوه ای تازه از فهم معماری صنعتی معرفی شده است. چنین کارخانه ای آیا برای کارگرانش هم به همان 

اندازه دوستانه، دلخواه و برگزیده است؟

روزنامه نگار
سعید برآبادی

ورودى اصلى کارخانه اینجاست
یک خمیر مکعب مستطیل شکل بگذارید جلوی روی تان و سعی کنید آن ضلعی که در دورترین 
نقطه به شما قرار دارد را با دو دست بگیرید و آرام از هم باز کنید. پلان کلی اثر چنین چیزی ا ست. 
آکس کارخانه، محل باز کردن آن خمیر اســت و محل تقاطع عموم دسترسی های بنا. کارگران از 
همین ورودی وارد می شــوند، مدیر هم، خریدار یا فروشنده، میهمان خارجی یا کنتورنویس اداره 
برق، همه از همین جا وارد می شــوند. یــک اتاق انتظار و پذیرایی با جداره های کاملا شیشــه ای 
در دســت راســت قرار دارد. اتاقی با چند صندلی دست ســاز و نمایی از شهرک صنعتی کوثر و 
غروب هــای دلگیر بیابان ماهدشــت. خط برش جــداره روبه رویی همین اتــاق، پیش آمدگی ای 
معکوســی ساخته که تا حد ممکن، گرمای تابش مســتقیم آفتاب، داخل استراحت گاه نیاید. در 
تقاطع ورودی که یک راهش به اتاق انتظار می رفت، اصلی ترین دسترسی طبقه همکف کارخانه 
در دست چپ قرار گرفته است. نرسیده به آن، پله های قرمز رنگ بتونی معلق شده در فضا، شما 
را به ســمت دفتر مدیریت و امور اداری کارخانه راهنمایی می کند. از همین پله ها دو اســتفاده 
دیگر هم می شود، کارگرانی که می خواهند بروند به طبقه دوم کارخانه و پرسنلی که می خواهند 

بروند به آزمایشگاه کارخانه.

در سوداى معمارى منعطف تر براى کارگران
از این مقدمه طولانی، قصد رســیدن بــه همان وجه اعتراضی معماری کارخانه شــمیم 
پلیمر و کارخانه های مانند آن در برابر فضای خشــک و بــی روح و غیراجتماعی معماری 
صنعتــی در ایران بود. بــا اینکه از همان لحظه اول ورود به کارخانــه، فهمی که از بنا به 
دست می آوریم، یک معماری صنعتی است اما فرزند خلفی برای پدر مستبدش به حساب 
نمی آید. حتی به نظر می رسد ســاختمان، جزئیاتی شیطنت آمیز و مطایبه گر دارد که بعید 
نیســت آفریده دیگر اعضای تیم طراحی دفتر بروجنی باشــد. تاریخ شهری ایران و میراث 
اندک به جا مانده اش، نشــان می دهد در کشوری که همیشه سودا و حسرت توسعه داشته، 
معماری هــای صنعتی باقــی می مانند و روح آن دوره را گواهــی می دهند. معماری های 
کوچک بسیاری می آیند و می روند اما چهارراه ها و میدان های شهرها هنوز با نام های «انبار 
گندم»، «کارخونه پنبه»، «چهل متری ســیلو» و... اشاره مستقیمی هستند به معماری های 
صنعتــی. دیوارهــا و نماها و ایوان ها و حیاط ها و انبارها و کارگاه ها شــهادت خواهند داد 
احتمالا به نسل های بعد که در این دوره و زمانه، چه بر ما رفته است و حاکمان هر روزگار، 
به دور از شــعارها و جنجال ها، در واقعیت با دو اصل مهم اقتصاد که یکی «تولید» است 

و دیگری «کارگر» چه کرده اند.

صندلى هاى دست ساز کارگران
خود کارگران کارخانه درها، اکسســوری داخلی و بعضی از بخش های ساختمان را طراحی 
کرده و ســاخته اند و با اینکه ســاختمان عمر چندانی نــدارد (کلا در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ 
ساخته شــده و به بهره برداری رسیده اســت) و هنوز در حال دروکردن جایزه های معماری  
است، توانسته خاطره ساز باشــد برای اصلی ترین کاربرهایش. کارفرما از این موضوع راضی  
است و معتقد اســت که بنای کارخانه در کیفیت تولید و رضایتمندی پرسنل آن اثر گذاشته 
اســت: «از یک طرف، کاهش ضایعات تولید داشــته ایم، چون ســاختمان دقیقا براســاس 
اقتضائات و فرایند تولید طراحی شــده و از طرفی، افزایش بهره وری داشته ایم چه به لحاظ 
نیروی انســانی و چه به لحاظ برقراری ارتباط میان کارگران با محیط کار». او می گوید که دو 
راه رایج برای ساخت یک کارخانه که پیش رو داشته اما انتخاب نکرده اینهاست؛ یا خرید یک 
سوله دست دوم و انتقال و نصب آن یا خرید یک سوله معمولی. نه فقط در شهرک کوثر که 
معماری صنعتی ایران لااقل در ســه دهه گذشــته، عامل اصلی رونق و اشتغال در صنعت 
سوله ســازی بوده. اطراف تهران، کرج، قزوین و اصفهان و اراک، پر اســت از این ســوله های 
ارزان، قابل فروش و ســریع، در یک کلام راحت الحلقوم. نتیجه؟ یک نواختی و زشتی فضای 
تولید در ایرانی که همواره در تلاش است تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهد. کارخانه 
در زمان پاندمی کرونا ساخته شد و به بهره برداری رسید. الزامات کار در آن محیط با آن همه 
موانع و چالش، به جای ایجاد تأخیر در ســاخت، خلاقیت های فراوانی را به همراه داشــت، 
حضــور کارگران در فرایند ســاخت بعضی از بخش ها یک طــرف و در طرف دیگر، افزایش 

تطبیقی فضا و کاربری آن با درنظرگرفتن الزامات یک محیط صنعتی.
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